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 بیان اقوال در این مسئله:

اجناس مطلقه وضع شده  ،اسماء  معانى   لذا  ؛لهموضوع  براى  است  قيد  ،اطلاق  كه  طورىه  ب  ؛اندبراى 
 : است تصوّر   قابل  نحو دو به قول  اين و  دانستند مى  مجاز  را   مقيدّ  در مطلق استعمال 

  «بشرط شيئ »كه اعتبار اطلاق از قبيل اعتبار    طورى ه  ب  ؛اطلاق  شرطه  ب  باشد  معنا  ،لهموضوع  اوّل:
 محسوب شود.

 . «بشرط لا»  طوره  ب  ؛بوده  مطلق معناى  ،لهموضوع  دوّم:
 اشکال: 

اشكال شده و شرح ايراد قبلا گذشت و آن اين   ،ستا   قول با هردو تصوّرى كه در آن ممكن  ولى بر اين 
جميع قضايا بايد ذهنيهّ    ،ترتيب  بدين  و  بوده  ذهنى  موجود  ،لهكه موضوع  ستا  قول آن   بود كه لازمه اين

ملاحظه معنائى كه دارد موضوع ه  اگر در قضاياى خارجيهّ يا حقيقيهّ بخواهيم لفظ را ب  ،در نتيجه  ؛باشند 
آنگاه محمول را بر آن حمل كنيم و اين مستلزم   ،را از قيد ذهنى مزبور مجرّد نموده  لازم است آن ؛  قرار دهيم

 .قطعا اين گونه نيستكه  در حالي  ؛دائم مرتكب مجاز شويم  ،كه در قضاياى متعارفه ست ا آن
 جواب: 

 اگر   ولى  ؛كنيم  ملاحظه  لهعنوان قيد در موضوعه  در صورتى ايراد مذكور وارد است كه اعتبار مزبور را ب
 . نيست قدماء كلام متوجّه  اشكالى ، بدانيم وضع مصحّح  را  آن

 نظریه متاخرین:

  معناى  نه  بوده  معنا   ذات  ،لهموضوع   كه   متفّقند   ،آنچه گفتيم رأى قدماء از اصحاب بود و امّا متأخّرين
   بود.»قيد« نباشد، )مقيدّ( مجاز نخواهد   لذا اگر ؛قيد در آن باشد   ،اطلاق كه طوريه ب ؛مطلق 
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